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 Satire- Literary طــــــــــــــــــنـز ــ ادبی

         
  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   ٢٠١۴ جولای ٧برلين ــ     

  

  

  مزاق ماهِ رمضان
روزی چند در ھمبورگ بودم و ديدار دوست نازنين و دوستداشتنيم، ماه روزۀ پارسال بود که 

باھم در رستورانی نشسته و ضمن . شاعر وارسته الحاج ناظم صاحب باختری، ميسّر گشت

  :ذيل سروديم را با مطلع ای مشترکیصحبتھای شيرين به مشاعره پرداخته و نشيده 

  در ماه  روزه  نيـــز  بسی بير ميخوريم

   شير ميخوريمره را  به صفِ تاين آب سُ 

  . که از عمر  گذشته و دگر پس نمی آيدرينیيخوش به خير؛ و ياد ھمه لحظات ش ياد آن لحظات

در شھر زيبای برلين، به مانند ھمه شھرھای ديگر اين سرزمين، چند روز در ھفته، روز بازار 

نطقۀ معين و ھميشگی  آن که تعدادی از فروشندگان سياّر در م"روز بازار"و مراد از . است

در اکثر . جمع ميشوند، و خريداران ھم بدان سو ميشتابند و بازار خريد و فروش چوک ميگردد

اين بازارھا بيشترين فروشندگان را ترکھا تشکيل ميدھند، که با متاعھای تازه و تر از ميوه و 

 ترکان در شيوۀ خاص و مھارتی که. ترکاری با قيمتھای مناسب، زنگ از دل بنگ ميکنند

عرضۀ مواد دارند، مردم بسيار را بدانجا ميکشاند؛ از المانی گرفته تا خارجی و ترک و تتار و 

محيط نيمه شرقی و نميه غربی بازار و جمع و جوش و گدودی و . ھندو و مسلمان و گبر و ترسا

 ً  برای تيله و تمبه و عدم رعايت آداب معمول معاشرت، بسيار جالب و لايق ديدن است؛ خصوصا

آنانی که چون من از اين قدر اصول و مقررات و ضوابط و قوانين و قواعد جامعۀ المان به بينی 

  .رسيده اند
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پريروز، روز شنبه، ھم با استفاده از ھوای گوارای تابستانی بايسکل لقه ام را سوار شده، ھی 

ان ميگشتم و اين طرف و آن طرف سرگرد. ميدان و طی ميدان گفته به بازار ھميشگی رفتم

  :نرخھا را مقايسه ميکردم؛ که گفته اند

  !!!"م سَيلاو سرگردانياس م سَيل سَيلا"

  !!!)سَيل ھم سَيل است و سرگردانی ھم سَيل(

. سه چار نفر مرد ريشدار و بی ريش مشغول بيع و بقاله بودند. دم غرفۀ ميوه فروشی بايستادم

ميباريد، آمد و به رسم چَشَک يک دانه شخص کھنسالی که گوئی از چھره اش نور مسلمانی 

خريدار پھلو که معلوم ميشد مسلمان است، اخم بر جبين برده و نگاه . آلوبالو را در دھن برد

پيره مرد ھم که معلوم ميشد آدم زنده دل و باشعوری ست، . زننده و گزنده ای به پيره مرد افگند

جوانک که . ی علت را پرسيدخوب متوجه چپ چپ سيل کردن آن جوانک گرديده و از و

  : غافلگير شده بود، بھانه ای تراشيده گفت

  ."ھر وقتی که مرد ريش سفيد و نورانيی مثل شما را ميبينم، نگاھی بدو می افگنم"

  : ريش سفيد در حالی که جواب جوان قانعش نساخته بود، گفت

شما دليل ديگری بايد داشته باشد و مثل اينست که شما بايد  ِ"بدبد سيل کردن " عزيزم؛نه خير«

  ».روزه داشته باشيد

  .  جوان گفت؛ بلی روزه دارم

  :پيرمرد گفت، حالا دليل را فھميدم و آن را برايتان ميگويم؛ گفت

دليل نگاهِ تند و اخمه رويانۀ شما اينست، که شما فکر کرده ايد من مثل شما مسلمان ھستم و بايد «

ميخورد،  روزه در سن و سال من بر اعلیه داشته باشم و چون متعجب شده ايد، که کسی روز

  ».چنين عکس العملی را از خود نشان داديد

  :و بعد با لحنی ملايم و اندرزگويا به جوان گفت

  !!!گردد، بھتر است روز نگيريدشما ل ت و عدم تحمّ اگر روزه گرفتن باعث عصبيّ 

  

  :تذکرات
در شرح اين کلمه و چند کلمۀ ھمقرُاغش، .  است"مزاح" گفتاری از کلمۀ عربی  تلفظ"مزاق"ــ 

در فارسی . ضمن يکی از مضامينم که در آرشيف بنده قابل دستياب ميباشد، به تفصيل نگاشته ام
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.  در زبان دری ست"شوخی" تعبير ميکنند، که مغايرِ "شوخی" را با کلمۀ "مزاق"ايران 

 را در ھمان مفھومی "شوخی"ارسی ايران چون حضرت سعدی مگر بزرگان قديم شعر و ادب ف

متأسفانه که بعض . که ما مردم آن را به کار ميبريم؛ يعنی مطابق اصل، استعمال کرده اند

 در مفھوم ايرانی آن استعمال ميکنند، که واقعاً جای "شوخی"ھموطنان متفننّ و جديدخيال ما نيز 

  !!!!تعجب و تأثر و تحسر است

 "حرکت کردن"اصلاً در معنای " سَير. " عربی ست"يرسَ " تلفظ گفتاری از کلمۀ "سَيل"ــ 

ھميشه در " يا "بسيار سير کننده" در معنای "سياّره" و "سياّر"است، چنان که صيغۀ مبالغۀ آن 

در زبان دری از زمانھای قديم و از زمانی که عُنصری و فرخی و منوچھری و .  ميباشد"تحرک

 برای ستاره ھای متحرک "ارهسيّ "اط شعر و ادب را تا عليين اعلی پھن کرده بودند، امثالشان بس

 و جمعش "ثابته" از دروس جغرافيا در  مقابل "سياّرات" و جمع آن "سياره". استعمال شده است

 يا "موتر" مدلول "ارهسيّ "در زبان عربی مگر امروز از .  به ياد ما مانده است"ثوابت"

  ":سيل"و در باب شأن نزول . يگيرند را م"آتوموبيل"

، محيط و اشيای ماحول ھم ديده شده و به نظر انسانِ متحرک )حرکت کردن("سير"چون ضمن 

 را گرفته است ــ جانشين شدن "تماشا کردن" و "ديدن"در زبان ما مفھوم ) سَيل("سير"ميرسد، 

 در "تمييز" لغت چنين تعويض مفھومی را مثلاً در. مفھوم ضمنی در عوض مفھوم اصلی

 را ميدھد، که در تداول "جدا کردن" اصلاً معنای "تمييز"کلمۀ . فارسی ايران نيز مشاھده ميکنيم

  .  استعمال ميگردد"پاک و سُتره"فارسی ايران در معنای ضمنی 

 ٢٧در صفحۀ مؤرخ  "ديدار دوست در ماه روزه" کل آن نشيدۀ مشترک  ضمن مضمون ــ* 

  . ه استگشتشر تنم به جولای پارسال پورتال
   

 


